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منوچهر مصیری از معدود بازماندگان  احمد محمداسماعیلی
نسل اول کارگردانان ســینمای ایران است که گزارش

فعالیت حرفه ای خود را با دستیاری کارگردانی در 
اواخر دهه ۴۰ آغاز کرد. او فیلمسازی است که به سینمای قصه گو و کلاسیک، 
به ویژه در ســاخت درام و ملــودرام، بــاور دارد. مصیری فارغ التحصیل رشــته 
کارگردانی از تلویزیون ملی ایران است و در کنار بزرگان سینما، از جمله کامران 
شــیردل، در فیلم هایی مانند »صبــح روز چهارم« تجربه اندوخــت. او از اواخر 
دهه ۵۰ فیلمسازی را با »امشب اشکی می ریزد« آغاز کرد و در دهه های ۶۰ و 
۷۰ به یکی از کارگردانان مطرح و صاحب نام سینما تبدیل شد؛ دوره ای که آثاری 
همچــون »تشــکیلات«، »ازدواج صــورتی« و »دنیــا« را کارگردانی کــرد. در این 

گفت وگو مروری بر سال های فعالیت و کارنامه سینمایی او داریم.

 شما از اهالی خیابان ری هستید؛ خیابانی که بسیاری 
از علاقه مندان سینما آن را با چهره هایی همچون مسعود 
کیمیایی، فرامرز قریبیان، اســفندیار منفــردزاده و دیگر 
هنرمنــدان شناخته شــده پیونــد می‌دهنــد. از دوران 
کودکی و فضای فرهنگی و هنری این محله بگویید؛ این 
محیط چه تأثیری بر شــکل گیری علاقه شــما بــه تئاتر و 

سینما داشت؟
بسیاری از هنرمندان مطرح سینما، تئاتر، موسیقی و 
ادبیات در دهه های ۴۰ و ۵۰ از اهالی خیابان ری بودند و 
این خیابان برای سال ها جایگاه فرهنگی و هنری ویژه ای 
داشــت. پدرم، نعمت‌الله مصیری، از بنیانگــذاران تئاتر 
نوین ایران بــود؛ او تئاتر را در فرانســه آموخته بود و عضو 
گروه اخوان بود. من هم از طریق پدرم با دنیای تئاتر آشنا 
شدم و همین ارتباط، زمینه ساز علاقه مندی ام به تئاتر و 

سپس سینما شد.
 پدرتان در لاله زار فعالیت داشتند؟ با توجه به جایگاه 
ایشان در تئاتر آن دوران، چه خاطراتی از فعالیت های 

هنری او دارید؟
پــدرم در ایــران دانش‌آموختــه ادبیــات بــود و در 
دبیرســتان های مختلف تهــران و دانشــگاه تدریس 
می کــرد. او در کنــار بــزرگان تئاتــر دهــه ۳۰، ماننــد 
علی اصغر گرمســیری و دکتر نصر، فعالیت داشــت 
و بیشتر به عنوان بازیگر در نمایش های گروه اخوان 

حضور پیــدا می کــرد. ارتبــاط او بــا فضــای تئاتــر آن دوره 
و حضــور در کنــار چهره‌هــای تأثیرگــذار، تأثیــر زیــادی بر 

شکل گیری نگاه هنری من داشت.
 اولین نمایشی کــه در لالــه زار دیدیــد و برایتان جذاب 

بود، چه نمایشی بود؟ چه خاطره ای از آن دوران دارید؟
اولین نمایشی که در لاله زار دیدم، »پیر پاره دوز« بود 
که پدرم در آن بازی می کرد. آن زمان هشــت ساله بودم 
و این نمایش تأثیر زیادی بر من گذاشــت و برایم بســیار 
جذاب بود. بعد از آن، مرتب از پدرم می خواســتم که مرا 
برای دیدن تئاتر ببرد و بیشــتر نمایش هایــی را که در آن 
سال ها روی صحنه می رفت، دنبال می کردم. این دوران، 
مقارن با ســال های اوج تئاتر لالــه زار و حضور هنرمندان 
تحصیل کرده و باسواد در این عرصه بود؛ دوره ای که هنوز 
تئاتر لالــه زار به ســمت فضــای کاملًاً تجاری و ســرگرمی 

صرف در اواخر دهه ۴۰ و دهه ۵۰ نرفته بود.
 از آن دوران که به عنوان دوره اوج و رونق تئاتر در ایران 

یاد می شود، چه خاطراتی دارید؟
یادم می‌آید شب های زمستان که هوا چند درجه زیر 
صفر بود و برف می بارید، سالن های متعدد خیابان لاله زار 
مملو از تماشاگر می شد. بعضی شب ها آن‌قدر جمعیت 
زیاد بود که حتی جایی برای ایستادن هم پیدا نمی شد و 
مسئولان سالن مجبور می شدند گوشه ای از سالن برای 

من صندلی بگذارند تا بتوانم نمایش ها را ببینم.
در آن دوران، زمان اجــرای نمایش ها معمولًاً بیش از 
دو یا ســه ســاعت بود و در طول اجرا نیز یک یــا دو نوبت 
آنتراکت )تنفس میان نمایش( وجود داشت. آن سال ها، 
تئاتــر لالــه زار دوران پررونقی را پشــت ســر می گذاشــت 
و مخاطبــان بــا علاقــه فــراوان بــرای دیــدن نمایش ها به 

سالن های تئاتر می آمدند.
 با توجه به علاقــه ای که از کودکی به تئاتر داشــتید، آیا 
از پدرتان نخواستید که شــما را هم در نمایش هایش به 

بازی بگیرد؟
پدرم اعتقاد داشت که تحصیل باید در اولویت باشد 
و با ورود زودهنگام مــن به عرصه بازیگــری موافق نبود. 
او معتقد بــود پس از پایــان تحصیلات، می‌توانم مســیر 
گاهی و آمــادگی بیشــتری وارد  خــودم را پیــدا کنــم و بــا آ

دنیای هنر شوم.
 در دوران تحصیل، دانش آموز درس‌خوانی بودید؟ چه 

رشته ای خواندید؟
درســم بد نبود و دوره دبیرســتان را در رشــته ادبیات 
در مدرســه علمیه به پایان رســاندم. پدرم هم در همین 
مدرسه که حوالی بهارستان قرار داشت، تدریس می کرد. 
 بعــد از گرفتــن دیپلــم، چگونــه وارد ســینما شــدید و 

فعالیت حرفه ای خود را آغاز کردید؟
علاقــه و عشــق من بــه ســینما باعــث شــد پــدرم مرا 
به نصــرالله وحدت کــه از دوســتانش بــود معــرفی کند. 
چون علاقه ای به بازیگری نداشــتم، کارم را با دســتیاری 
کارگــردانی در فیلم هایی کــه وحدت کارگــردانی می‌کرد، 
آغــاز کــردم و در چنــد فیلــم در کنــار او به عنوان دســتیار 

کارگردان فعالیت داشتم.
 آن دوران، وظیفه دستیار کارگردان شامل چه کارهایی 

بود و این حرفه چه جایگاهی در سینما داشت؟
در ســال های ابتدایی دهــه ۴۰، دســتیاری کارگردانی 
هنوز شغل فراگیری در سینما نبود و شــاید فقط دو سه 
نفر در ایــن حوزه فعالیــت می کردند. به تدریــج از ابتدای 
دهه ۵۰ این حرفه جدی‌تر شــد و به عنوان یکی از عوامل 
اصلی تولید فیلم های سینمایی شــناخته شد؛ به طوری 
که در بیشتر فیلم های آن دوره، دستیار کارگردان حضور 

داشت.
 آیــا در آن دوره با نصرالله وحدت در اســتودیوی نقش 

جهان کار می کردید؟
نه، آن زمان هنوز اســتودیوی نقش جهــان راه اندازی 
نشده بود. وحدت دفتری در حوالی خیابان لاله زار داشت 
و فعالیت هایش را از آنجا دنبال می کرد. چند ســال بعد، 
زمانی که فیلم هایش با اســتقبال روبه رو شد و وضعیت 
مالی مناســبی پیــدا کــرد، اســتودیوی نقش جهــان را در 

خیابان ولیعصر تأسیس کرد.
 وحــدت از معــدود بازیگــرانی بــود کــه خــودش 

نقش هایش را دوبله می کرد؟
شیرینی بازی وحدت و دیگر بازیگران اصفهانی مانند 
ارحام صدر، به استفاده از لهجه جذاب اصفهانی وابسته 
بود و دوبله توسط فردی دیگر می توانست این ویژگی را 
از بین ببرد. برای من، نصرالله وحدت نخستین استاد و 

تجربه آموز من در مسیر کارگردانی بود.
 سال های بعد همکاری خود را با علی آزاد ادامه دادید؟

در چند فیلم علی آزاد، از جمله »یک جو غیرت«، با او 
همکاری کردم. علی آزاد، علاوه بر کارگردانی، از بازیگران 
مطرح نقش های دوم و معمولًاً منفی ســینمای ایران در 

دهه های ۴۰ و ۵۰ بود.
در کنار او، با کارگردانان مهمی مانند کامران شــیردل 
نیز همکاری داشتم که برایم تجربه ای متفاوت و ارزشمند 

دنیا، از فیلم های پر مخاطب بعد ازانقلاب استدنیا، از فیلم های پر مخاطب بعد ازانقلاب است

کافه خاطره 
روزنامه صبا؛ گفت وگو با 
منوچهر مصیری نویسنده 

و کارگردان سینما  کار با کامران شیردل کار با کامران شیردل
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